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ادامه از صفحه اول

«گرسنه بمان تا من زنده بمانم»
... در سوی دیگر سیاست مداری که نه تنها تضمین کننده 
این ابزار جامعه ایرانی اســت؛ بلکه خــود را در برابر 
پرسش های شهروند، مسئول می داند. سیاست مداری 
کــه از روبه رویی و پاســخ گویی به مــردم پرهیز دارد، 
نه تنهــا خــودش درگیــر «زنده مانــدن» در عرصــه 
سیاست اســت؛ بلکه مردمی را دوست دارد که اسیر 
«زنده ماندن» خویش باشند. مردمی که آن چنان ناتوان 
که خواسته هایشان به سطح «زنده ماندن» رسیده باشد 
و کسی نای پرسش نداشته باشد تا او بتواند در عرصه 
سیاست زنده بماند. راه باریک آزادی که زندگی را برای 
جامعه ایرانی می سازد؛ نه از طریق قهر با صندوق های 
رأی و نــه از طریق حضور خیابانی، بلکه تنها از طریق 
پرسشــگری و نهایتا رأی دادن به پاسخ هایی است که 
می شنود؛ ارزیابی می کند و ســپس دست به انتخاب 
می زند. شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی، یکی 
از ابزارها برای رســیدن به آگاهی  است و آگاهی، آغاز 
رســیدن به آزادی های اجتماعی-سیاسی. شاید امروز 
آن چنان دردهای «زنده ماندن» عمیق شــده است که 
مطالباتی ماننــد آزادی اجتماعی در معرض دید قرار 
ندارد؛ اما نســل جدید حتی با فرض گرفتن شــغل یا 
تأمیــن حداقل هــای زنده ماندن هم راضــی نخواهد 
شــد. این نیمه پنهان واقعیت امروز است و هشداری 
برای فردا؛ هشــداری که اگر جدی گرفته نشــود، ما را 
با خود خواهد برد. شــاید بشود با وعده «زنده ماندن»  
رأی خرید، شاید از طریق تقلیل خواسته های مردم به 
موضوعات اقتصادی، بتوان سرپوشــی بر پرسش های 
دیگر گذاشــت؛ اما اولا بهبود وضعیت معیشت بدون 
تأمین زیرســاخت های حقوقی، سیاسی و اجتماعی و 
تأمین آزادی های اجتماعی و سیاسی امکان پذیر نیست 
و ثانیا به فرض محال بــا روش های کوتاه مدت، بتوان 
اندکی در زندگی شهروندان گشایشی ایجاد کرد (حتی 
کاری به فردای ویران شــده برای این التیام هم ندارم)؛ 
تــازه با حقیقت جامعــه ای روبه رو خواهید شــد که 
خواسته های اصلی اش در کسب آزادی های اجتماعی 
و اقتصــادی و مطالبــه اش بــرای «زندگی کــردن»، 
فرصت بــروز می یابد. مــردم می خواهند زندگی کنند 
و زندگی کــردن برای آنــان فراتــر از «زنده ماندن» به 
مدد بسته های معیشــتی صدقه ای است. بهتر است 
به پرســش اصلی بپردازیم یعنی «زندگی کردن» و نه 
پرسش موقت «زنده ماندن» جامعه ای که ناتوان نگه 
داشته شده است. گرسنه ماندن و ناآگاهی، نتیجه اش 
می شود سال ها فاصله با خواستن آزادی های سیاسی-
اجتماعی. و این تنها ابزار برخی  است برای زنده ماندن 

در دنیای سیاست!

خسارت هزاران میلیاردی
 به نام «مردم» 

البته طبیعی است که چنین نتیجه ای قابل قبول 
است؛ اما به نام سازوکارهایِ دموکراسیِ دومرحله ای 
و نه به نام همه مــردم. در واقع این گونه تفوق های 
دومرحله ای را از روی تســامح، «اکثریت» می نامیم. 
از همین روســت که می گوییم معمولا دموکراســی 
حکومــت بزرگ تریــن اقلیت اســت. نتیجــه ای که 
می خواهم بگیرم چندگانه اســت: اولا، همگان و از 
جمله کاندیداها به این توجه داشته باشند که چگونه 
از واژه «مردم» اســتفاده کنند. ثانیا و البته مهم تر آن 
اینکه مکانیسم ائتلاف، نه یک فرصت طلبی یا تزویر 
سیاســی بلکه یک واقعیت عینی است و باید به آن 
تن داد. این، از آداب رأی اســت که به تدریج و در یک 
فرایند تاریخی باید یــاد گرفت. انتخابات، هرچقدر و 
بــا هر درجه ای که آزاد باشــد ما به عنوان یک ملت، 
نیازمند یادگیری این آداب هستیم. ثالثا و بسیار مهم تر 
آنکه، از رئیس جمهور منتخب این انتظار را داشــته 
باشــیم که تصمیم های سیاستی و اقلیتیِ خود را به 
نفع همه ملت نپندارد، چون گاه خســران بزرگی در 
پی دارد؛ برای مثال بازپرداخت خســارت مؤسسات 
مالی اعتباری، ممکن اســت از حیث تعهد حقوقیِ 
یک دولت قابل توجیه باشــد اما تنها به نفع شــمار 
اندکی از مردم اســت؛ یعنی مثلا از جیب ۸۰ میلیون 
ایرانی ۱۰ هزار یا ۲۰ هزار میلیارد تومان درمی آورید و 
به مال باختگان می دهید که بخشــی از آنها به دلیل 
اهمال خودشــان (و البته بخشی هم به دلیل اهمال 
دولت) گرفتار این وضعیت شده اند یا مثلا استخدام 
۱۰ هزار نفر از آموزشــیاران نهضت ســوادآموزی در 
وزارت آموزش و پرورش ضرورتا ارائه خدمت به همه 
ملت ایران نیســت، بلکه پرداخت هزینه استخدام و 
بازنشستگی به آن ۱۰ هزار نفر طی حداقل ۶۰ سال از 
جیب حدود ۸۰ میلیون ایرانی است. با نرخ متوسط 
حقوق ماهانه چهار میلیون تومان، حداقل ۲۸ هزار 
میلیــارد تومان از جیب بقیه مردم باید برای آموزش 
کسانی هزینه شود که حدودا نیمی از آنان خودشان 
مایل به ســوادآموزی نبوده انــد. این نکته ای کلیدی 
اســت که برخی و بلکه بسیاری از فعالان سیاسی یا 
مدیران اجرائی به آن بی توجه هستند و سیاست های 
دل بخواهانه خود را به نفع همه مردم برمی شمارند. 
مثال ســوادآموزی به عنوان «پاک ترین» نمونه بسیار 
پندآموز است و نشان می دهد که چه اتلاف منابعی 
در پشت چنین سیاستی (که بسیاری مفیدبودن آن را 
بدیهی می پندارند)، وجود دارد. رابعا، با خودآگاهی 
به این مهم، برخی دولت ها سیاستِ «مردم در برابر 
مــردم» را بــرای جلوگیری از اتــلاف منابع در پیش 
می گیرنــد و در برابر مطالبات اقلیت ها ایســتادگی 
می کنند؛ یعنی این مطالبات را در برابر دیگر مطالبات 
قرار می دهند و اکثریتِ غیرمنتفع از یک سیاســت را 
در برابر اقلیت منتفع از همان سیاست قرار می دهند.
ادامه در صفحه ۸

در روزهای اخیر شــاهد دو تصمیم و رویه قضائی 
مختلف راجع به موضوع و منشأ واحد از ناحیه مراجع 
تالی (دادســرای عمومی و انقــلاب) و عالی (محاکم 
کیفری ۲) درباره «منع اشتغال وکیل از وکالت به علت 
ارتبــاط با جرم! ارتکابــی منطبق بر بنــد (پ) م ۲۴۷
ق.آ.د.ک مبنــی بر اینکه بازپرس می تواند متناســب با 
جــرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار «نظارت 
قضائی» را که شامل یک یا چند مورد از... صادر کند...

پ- منع اشــتغال به فعالیت هــای مرتبط با جرم 
ارتکابــی... بوده ایم کــه مباحث مختلفــی را به روی 
اهل پژوهش حقوقی مفتوح کرد و نگرانی و دلهره ای 
را بــرای وکلا به علــت «نقض اســتقلال» و تعدی به 
«مصونیــت» و تجاوز بــه حقوق هم ســنگ «تأمینات 
شــغلی» آنها نهایتا تحدیدی در دفــاع و نقض «اصل 

آزادی در دفاع» شده است.
با دقت در تصاویر منتشرشده از تصمیمات قضائی 
مراجــع فوق، واضح و مبرهن اســت که قــرار نظارت 
قضائی شعبه ۱۵ بازپرسی شیراز مبنی بر «منع اشتغال 
وکیل به وکالت» توســط شعبه ۱۱۷ کیفری دوم شیراز 
با این اســتدلال که «مرجعی که پروانه وکالت را صادر 
کرده است، همان مرجع نیز با توجه به تخلف انتظامی 
در شــرایط قانونی و احراز آن می تواند به عنوان مرجع 
صالح در محرومیت دائم یا موقت از شغل وکالت چه 
جزئــی و چه کلی، در قالــب رأی انتظامی اظهارنظر و 
اتخاذ تصمیم نماید»، با لحاظ مقتضیات زمان و مکان 
و «واقع گرایی مســتنبط از حقوق رئالیســم آمریکایی 
 Realism derived from the rights of American
realism کــه مهم ترین جنبش حقوقــی قرن ۲۰ بوده 
قرار بازپرس را نقض کرده اســت. در موضوع مشــابه 
دیگری، یکی از شــعب دادســرای عمومــی و انقلاب 
اهواز به اســتناد قانون فوق در قالــب نظارت قضائی 
شــاید مســتنبط از حقوق کشــورهای اســکاندیناوی 
مطابــق مباحث فلســفی عمومی و معرفت شناســی 
 Subject to the law of the Scandinavian countries
according to general philosophical and episte-
mological issues به قرار اطلاع به نظر به علت دفاع 
مؤثر وکیل از موکل، «خانم فرزانه زیلابی» را از اشتغال 
به وکالــت منع می کنــد، صرف نظر از صحت وســقم 
موضوع و درســت یا غلط بودن این تصمیمات قضائی 
که قطعــا از باب نظــارت و بررســی در مراجع عالی 
قضائــی، انتظامی و پارلمان قــوه قضائیه مورد طرح، 
بررسی و تجدیدنظرخواهی قرار خواهد گرفت، گذشته 
از صــواب یا ناصواب بودن اعمالــی که برای محدود و 
مشــکل کردن حضور وکیــل در محاکــم تالی قضائی 
بــه صــور مختلف دیده می شــود و قطعــا ماحصلی 
جز ســخت گیری بی مورد و ترجیــح و اعمال علایق و 
سلایق شخصی بر اصول جهان شمولی قانونی نداشته 
و نبایــد آن را به حســاب قانون گذاشــت و دود آن به 
چشــم وکیل و موکل ارباب رجوع بــه محاکم می رود. 
این اقدامات حتما با گذشــت زمــان در کوتاه مدت جز 
مشــهورکردن و در درازمدت جز مخدوش کردن چهره 
آنها در جامعه و نهایتا پشــیمانی پــس از اتمام دوره 
کارمنــدی همانند بازپرس «محدودکردن تلگرام» عاید 
دیگر در بر نخواهد داشــت . در مقابل این افراد، بوده و 
هســتند بزرگ مردان دلیری که برای توسعه قضائی در 
جامعه و برداشتن موانع استفاده از حقوق شهروندان 
اقداماتی جهانی کرده اند، اشخاصی خوش نام و بزرگ 
که مایه افتخار شــهر، کشــور و جامعه حقوق بوده و 
هســتند. به هر صورت این تقدیری اســت که هرکس 

برای خود مرقوم  و تدبیر می کند.
به قول حضرت حافظ

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم.

اما سؤال موضوع نوشتار این است که آیا این اعمال 
با اصول آمره حقوقی و شــرع انوار اسلام «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا 
بَنِــی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْــرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ 
ــنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلا»  لْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّ یِّبَــاتِ وَ فَضَّ الطَّ
که حاکی از اهمیت حفظ کرامت انســان نزد خداوند 
اســت و قانون اساســی و تعاریف کلمــات «ارتباط با 
جرم در جرم شناســی» و مفهوم «نظارت قضائی» و... 
هم  شــأنی قاضی و وکیل در تعارض و منافی مصونیت 

و موقعیت وکیل نیست؟
مطابق سنگ نوشته های موجود بر «لوح کوروش» 
و «قانــون حمورابــی» دادخواهی به عنوان نخســتین 
منشور حقوق بشر برای شــهروندان منبعث از حقوق 
فطری به رسمیت شناخته شده است و حکومت هـای 
اولیه ایرانـــی نظیر (هخامنشــیان) نیــز قضاتی را در 
مقام بـــالاترین مرجـع قضـــایی به منظور رسیدگی به 
مشـکلات حقـــوقی و اختلافات مردم منصوب کردند 
و در یک سیر تکاملی تاریخی، قـوانین و اخـلاق، با هم 
تلفیق و هـم صـدا دادخواهی را فریاد زدند و این نوای 
خوش الحان گرچه در طول تاریخ گـاه از مسـیر موزون 
خـــویش خـارج شـده، امـا جـوهر آن همـواره وجـود 

داشـته اسـت.
در کنــار قضاوت، وکالــت و صاحب منصبان آن در 
همــه ممالــک و ادوار جزء نجیب ترین و شــریف ترین 
افراد و مشــاغل به شــمار می روند.  مقــام و منزلت و 
موقعیــت اجتماعی وکلا در مقام وکالت دادگســتری 
مانند هر شــغل دیگری و هم سنگ با قضاوت باید توأم 

با محدودیت و ممنوعیت های متناســب با آن باشد تا 
در صورت عدم رعایت موجب مســئولیت آنها شــود. 
مسئولیت وکلا ممکن اســت انتظامی، کیفری یا مدنی 
و اجتماعی و اخلاقی باشــد. اما قــدر متیقن مقررات 
مربوط به وکلا ترتیبی را برای رسیدگی به تخلفات آنها 
اتخاذ کرده اســت که درپی آن هرکس که شــکایتی از 

وکیلی داشته باشد بتواند آن را پیگیری کند.
به یقین در هیچ نظام عادلانه قضائی، «حق پدیدار 
و عدالت پایدار» نخواهد شــد، مگر با پیوند اســتوار و 
تضمین شــده دو اســتقلال؛ «اســتقلال قاضی در قضا 
و صدور حکم» و «اســتقلال وکیــل در دفاع از حق و 
اثبات آن». استقلال قاضی تأمین نخواهد شد، اگر جایز 
باشــد تغییر منصب قاضی و انتقال از محل خدمت او 
از نقطه ای به نقطه دیگر و اســتقلال وکیل در دفاع از 
حق نیز ممکن نباشــد، اگر تعقیب انتظامی و تعلیق و 
لغو پروانه اشــتغال او به وکالت، یعنی شیشه عمر او، 
به دست دادگاهی غیر انتظامی ســپرده شود. اهمیت 
حفظ اســتقلال و رعایت تضمینات و مصونیت شــغل 
وکالت باعث شده است تا گذشته از نسل های مختلف 
حقوق بشــری و کنوانســیون های متعــدد بین المللی 
مرتبط با آن صراحتا در اصول مختلف قانون اساســی 
و دیگری قوانین بــه آن بپردازند که در این مختصر به 

بررسی آن می پردازیم:
اســتقلال و مصونیت وکیــل دادگســتری در برابر 
قوای دولتــی و قضائی یک واقعیــت تاریخی جهانی 
اســت که متأسفانه اخیرا شــاید تحت تأثیر گرایشات و 
کشــمکش های سیاســی و جناحی، برخــلاف موازین 
حقوقی شــاهد شــکل گیری رویه ای «ناصواب و ناروا 
در «تعلیق وکلا» در موضع دفــاع «از ناحیه بازپرس» 
دادســراها هســتیم. در این بیــن دادســتان ها نقش 
حساسی در برقراری عدالت بازی می کنند که در نوشتار 

ابعاد این بدعت نوظهور را بررسی می کنیم.
یکم، حمایت از وکیل در قوانین داخلی:

۱- به  موجــب اصل ۲۲ قانون اساســی جمهوری 
اســلامی ایران «حیثیت، جان، مال، حقوق، مســکن و 
شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی 
که قانــون تجویز کند» که از آن  تحــت عنوان «امنیت 
شغلی» یاد می شــود که حیثیت وکلا از این اصل کلی 

مستثنا و مجزا نبوده و نیست.
۲- مطابق اصل ۳۹ قانون اساســی «هتک حرمت 
و حیثیت کســی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، 
زندانی یا تبعید شــده، به هر صورت که باشد ممنوع و 
موجب مجازات است». صراحتا برای محکوم به زندان 
و تبعید یعنی مجرمی که به حکم قطعی محکومیت 
یافته قانون گذار حقوقی قائل است که نقض این حقوق 

توسط هر کسی انجام شود موجب مجازات است.
۳-حق اســتفاده از وکیل حقی است که اصل ۳۵ 
قانون اساســی به نحو مطلــق آن را در تمام مراحل 
دادرســی مبنی  بر اینکه «در همــه دادگاه ها طرفین 
دعــوی حق دارند بــرای خود وکیل انتخــاب کنند و 
اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشــته باشــند باید برای 
آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شــود»، به رسمیت 
شــناخته اســت. این اصل به ویژه با توجه به شــروع 
مذاکرات خبرگان قانون اســاس «اطــلاق» دارد و با 
توجه به اصل «تفســیر قانون به نفــع متهم» جایی 
بــرای تأویــل و تفســیرهایی که حــق آزادی وکیل را 

محدود کند، وجود ندارد.
۴- در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ موضوع 
وکالت به صورت ویژه در مواد ۵ و ۱۹۰ و... خاصه ماده 
۴۸ آن بر حق دسترســی آزادنه متهم به وکیل مبنی  بر 
اینکه متهم می تواند به محــض تحت نظر قرارگرفتن 
وکیل داشته باشــد و ضمانت اجرای قانونی نقض این 

حق تصریح شده است.
۵- مــاده ۲۰ لایحه قانونی اســتقلال وکلا مصوب 
سال ۱۳۳۳ اســت که بیان می کند: «هر کس نسبت به 
وکیل دادگســتری در حین انجام وظیفــه وکالتی یا به 
ســبب آن توهین کند به حبس تأدیبی از ۱۵ روز تا سه 

ماه محکوم خواهد شد.
۶- مصوبــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
مصــوب دایر بر اینکه «وکیل در موضع دفاع، از احترام 
و تأمینات شــاغلین شــغل قضا برخوردار می باشد» و 
«هــرگاه به تشــخیص دیوان عالی کشــور محکمه ای 
حق وکیل گرفتن را از متهم ســلب نماید، حکم صادره 
فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات 
انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از 

شغل قضائی می باشد».
۷- بنــد ۳ مــاده ۱۶ قانون نظارت بــر رفتار قضات 
و ماده ۵۷ منشــور حقوق شــهروندی و بند (ب) سند 
امنیت رئیس جدید قوه قضائیه مبنی  بر اینکه «در نظام 
اســلامی وظیفه وکلا دفاع از مــوکل در جهت احقاق 
حق اســت، با توجه به نقــش مهمی که وکلا در نظام 
قضائــی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب 
به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به 
صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی 
و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند. در 
کنار قوانین و  بخش نامه ای دیگر بر نقش وکیل در روند 

یک دادرسی عادلانه تصریح دارد.
دوم، حمایت از وکلا در قوانین بین المللی:

همه اســناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر 
 afair hearing in civil and) حق دادرســی عادلانــه
و  کیفــری  موضوعــات  در   (criminal proceeeding
مدنی را در پیشــگاه دادکاه مستقل و بی طرف تضمین 

می کند.
۱-منــع وکیل از وکالت و نقــض مصونیت نام برده 
به صــورت مســتقیم بــا «تضـــمین امنیت شــغلی 
«security of tenure» و آزادی های اشــخاص» ارتباط 
تأثیرگذاری دارد. امنیـــت عبارت اســت از اطمینـــان 
خـــاطری کـــه بر اساس آن، افراد در جامعه هایی که 
زندگی می کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مـادی 
و معنوی خود بیم و هراســی نداشته باشند (هاشمی، 
حقوق اساســی، ۱۳۸۴، ص ۲۷۶). لازمه  تحقق ایـــن 
حـــق وجود دو تضمین اساسی اســت: الف-تضمین 
امنیت افراد در مقابل هر نـــوع تعـــرض غیرقـانونی؛ 
ب-تضمین امنیت شهروندان از طریق حمایت هایی که 
توسط جامعه برای هریک از اعضـــای خود به منظور 

حفظ حقوق و آزادی های افراد اعمال می شـود.
۲-مــاده ۱۰ اعلامیــه جهانی حقوق بشــر مبنی بر 
اینکه «همه افراد به شکل کاملا عادلانه حق دارند که 
در دادگاه مستقل و بی طرف در صورت واردشدن اتهام 
یا برای تعیین حقــوق و تکالیف قانونی خود محاکمه 

شوند».
۳-در بند ۲۰ اصول اساســی نقــش وکلا (مصوب 
۱۹۹۰ هشتمین کنگره ســازمان ملل برای پیشگیری از 
جرائم و رفتار با مجرمــان در هاوانا) درباره مصونیت 
شغلی وکلای دادگستری آمده است: «وکلا از مصونیت 
مدنی و کیفری برای ابراز مطالبی که از روی حسن نیت 
به طور کتبی یا شــفاهی جهت دادخواهی یا در خلال 
حضور حرفه ای خود در دادگاه یا دیگر مراجع حقوقی 
و اداری بیــان می کنند، برخوردار خواهند بود». به بیان 
دیگر، یک دادرســی عادلانه و کارآمد نیازمند این است 
کــه وکلا بتوانند بدون اینکه مورد هجوم فیزیکی و آزار 

و اذیت قرار بگیرند، فعالیت کنند.
۴-بنــد ۱ اصــل ۱۴ کنوانســیون حقــوق مدنی و 
سیاســی و بند ۱ ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و 
بند ۱ ماده ۸ کنوانســیون حقوق آمریکایی حقوق بشر 
و بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر اصل 
استقلال وکیل و بی طرفی دســتگاه قضا در دادرسی 

تأکید و استناد دارد.
۵-مهم تر از اصول معروضه مطابق اصول اساسی 
فعالیــت وکلا مصوب هشــتمین کنگره ســازمان ملل 
درخصوص پیشــگیری از جرم و بازپروری مجرمان در 
 The basic principles on the Role of» ۱۹۹۰ ســال
lawyer» است که به تکالیف، مسئولیت ها و تضمینات 
مربــوط بــه فعالیــت و آزادی بنیادیــن، آزادی بیان و 
تجمعات تأکید دارد، «تضمین حقوق بشر و آزادی های 
بنیادیــن...»، اصل ۱۲ «وکلا باید در همه حال کرامت و 
ســلامت حرفه خود را به عنوان فردی مهم در اجرای 
عدالــت، حفظ کننــد» و اصل ۱۴ «وکلا باید همیشــه 
منفعت موکل خود را در نظــر بگیرند و اصل ۱۶ و ۱۷ 
که بر تضمینات دولت به دولت در حین خدمت جهت 

جلوگیری از اذیت آنها تأکید دارد.
سوم-موارد تعلیق وکیل از وکالت:

۱- بــا توجه به مــاده ۱۷ لایحه قانونی اســتقلال 
کانون وکلای دادگســتری: «هیــچ وکیلی را نمی توان 
از شــغل وکالــت معلــق یا ممنــوع نمــود مگر به 
موجب حکم قطعــی دادگاه انتظامی». تعلیق وکیل 
تحت پیگرد انتظامی، فقط وزیر دادگســتری یا رئیس 
هیئت مدیــره کانــون وکلا می تواننــد تعلیق موقت 
وکیل را از دادگاه انتظام وکلا درخواســت کنند، آن هم 
در صورتی که اشــتغال وکیل مــورد تعقیب را به کار 

وکالت مقتضی ندانند.
۲-تعلیق وکیل تحت پیگرد کیفری، به موجب ماده 
۸۷ آ.ا.ل.ق.ا.ک.و.د. «در صورتی که نســبت به وکیلی 
به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواســت صادر 
شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از 
طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا رجوع می شــود و 
در صورتی که دادگاه دلایل را قوی تشخیص دهد حکم 

تعلیق موقت او را صادر می کند».
چهارم-موانــع و معاذیر قانونی صدور قرار نظارت 

قضائی منع وکیل از وکالت در محاکم قضائی
۱-بر اســاس اصــل مترقی برائت، تا قبــل از اثبات 
گناهکاری و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی توان 
آزادی هیچ شهروندی را سلب یا محدود کرد. تا زمانی 
که پرونده در دادســرا و در مرحله تحقیقات مقدماتی 
قرار دارد، امکان مجازات متهم وجود ندارد؛ زیرا هنوز 
گناهکاری او به اثبات نرســیده است. از سوی دیگر اگر 
متهم تحت نظارت نباشــد، هر لحظه ممکن اســت از 
دســترس مراجع قضائی خارج شود و موجبات تضییع 

حقوق جامعه یا شاکی خصوصی را فراهم آورد.
از ایــن رو قانون گذار برای رعایــت هم زمان حقوق 
جامعه، شــاکی و متهم دو راهــکار پیش بینی کرده تا 
در صورت اثبات بزهکاری متهم و صدور حکم قطعی 
محکومیت وی، اجرای حکم معطل نشود: یکی، صدور 
قرار تأمیــن کیفری مانند وجه التزام، وثیقه، کفالت و... 
و دیگــر، صدور قــرار نظارت قضائی اســت. قرارهای 
نظــارت قضائی احد از قرارهای مقدماتی هســتند که 
قانونــا بازپرس در پرونده های کیفــری اتخاذ می کند تا 
در عین حال که آزادی متهم را ســلب نمی کنند، وی را 
در دسترس داشته باشند. آیا صدور قرار این چنین برای 
وکیــل به مصداق ضرب المثل «قصــاص قبل از اثبات 

جنایت» نیست.
۲- قرار هــای این چنینــی با اصــول مختلف قانون 
اساســی خاصه ۴۰ منطبق بر قاعــده فقهی «لاضرر و 
لاضــرار فی الســلام» در تعارض بود و موجب ســلب 

حیثیت و تعرض به شغل وکالت وکلا خواهد شد.
۳- با دقت در نحوه و نوع و کلمات مرقوم در ماده 
۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری به نظر مشخص است 
که وکلا از شمول آن خروج موضوعی داشته اند؛ چون 
در صــورت برائت وکیل متهم از جرم جبران خســارت 

مادی و معنوی وی ممکن نیست.
۴- صرف نظر از بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار 
قضات و ماده ۵۷ منشور حقوق شهروندی مطابق بند 
(ب) ســند امنیت، رئیس فعلی قــوه قضائیه مبنی بر 
اینکه «در نظام اســلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در 
جهت احقاق حق اســت، با توجه به نقش مهمی که 
وکلا در نظام قضائی و اجــرای عدالت بر عهده دارند، 
باید از تعقیب به ســبب دفــاع از حقوق موکل مصون 
بــوده و بتوانند به صورت مســتقل و فــارغ از هرگونه 
فشار سیاســی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت 
به فعالیــت بپردازند، مؤید نقــش وکلا در جریان یک 
دادرسی عادلانه اســت» اذیت و آزار و ارعاب و تهدید 

و... وکلا با این قانون تعارض دارد.
۵- تبصره ۳ مــاده مصوبه مجمــع برخلاف اصل 
ماده واحده آن (انتخاب وکیل توســط اصحاب دعوی) 
موضوع اختلاف مجلس شــورای اســلامی و شــورای 
نگهبــان نبــوده و اصالتــا مصوب مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام اســت و نظر تفسیری شــورای محترم 
نگهبان در مورد مصوبات مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام نیز مبین آن اســت که «هیــچ مرجع قانون گذاری 
حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام را نــدارد...». رویه قضائــی نیز بر این 
اســاس در موضوعات متفاوت با توجه به نظر شورای 
نگهبــان از اعمال و اجرای مقــررات مغایر با مصوبات 

مجمع تشخیص مصلحت خودداری کرده است.
۶-بند (پ) ماده ۲۴۷ که امکان صدور قرار نظارت 
قضائــی را به بازپرس داده. مطابــق تبصره ۳ مصوبه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر شورای نگهبان، 

فاقد اعتبار و غیرقابل اجرا است.
۷- مقررات کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی 
در مقــام جمع با تبصــره ۳، ماده واحده مذکور باید به 
نحوی جمع و تفســیر شود که تأمینات وکیل در موضع 
دفاع را مخدوش نکند. به عبارتی، دادگاه ها فی البدایه 
نمی توانند به جرائم وکلا در موضع دفاع رســیدگی و 
آنها را تحت تعقیب، بازداشــت و مجازات قرار دهند؛ 
بلکه مانند روند تعقیب شــاغلان شغل قضا، ابتدا باید 

موضوع را به دادســرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای 
دادگســتری ارجاع داده و پس از تعلیق تأمین مذکور، 
حسب مورد نســبت به تعقیب و مجازات وکیل مجرم 
اقدام شود؛ چراکه قدر متیقن برداشت و حداقل ظهور 
منطقی و عرفی در تســری و همسانی تأمینات شاغلین 
شــغل قضا و وکیل در موضع دفــاع، اتحاد طریق در 

اجرای یکسان آن است.
۷-به لحاظ خاص بودن تأمین فوق، دیگر مصوبات 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیــز نمی تواند با آن 
مغایرت داشــته باشد و علی الاصول تأمین مذکور وارد 
و حاکم بر دیگر مصوبات مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام بوده و حسب مورد آنها را تقیید یا تخصیص کرده 

است.
بنابراین، رویه نامتناســب برخی از محاکم در صدور 
قرار نظــارت قضائی و مجــازات خودســرانه وکلا در 
موضع دفاع و نقض تحقیقات مقدمانی به دلالت ماده 
۹۱ قانون آیین دادرســی کیفری، صراحتا مغایر مصوبه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام واصل ۱۱۴ قانون فوق 
«جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشــی از امور خدماتی 
یا... ممنوع اســت» موَّهم شائبه های گوناگون در مورد 

دستگاه قضائی است.
۸-مطابــق اصل تفکیک قــوا و در نظام مبتنی بر 
قانــون، بدون اســتقلال وکلا که قادر باشــند وظیفه 
خــود را آزادانه و بدون ترس از اقدامات تلافی جویانه 
انجــام دهند، کامل نخواهد بــود. در حقیقت وکلای 
مســتقل در هر دورانی نقشی مهم در دفاع از حقوق 
بشــر و آزادی های بنیادین ایفا کرده و می کنند. نقشی 
که به همراه نقش قضات و دادســتان های مستقل و 
بی طرف، بــرای اینکه حاکمیت قانون غالب شــود و 
حقوق بشر به شکل کارآمدی تضمین شود، ضروری و 

غیرقابل انکار است.
۸- مطابق مصوبات هشــتمین کنگره سازمان ملل 
۱۹۹۰ خاصــه اصــول ۱۲ و ۱۶ «دولت بایــد اطمینان 
بدهد کــه وکلا بتوانند همه وظایــف حرفه ای خود را 
بــدون دخالت ناروا، آزار و اذیــت، ارعاب و مانع انجام 
دهند»، اصــل ۱۷ «اگر به دلیل کار و حرفه خود تهدید 
شــدند، قوای عمومی از آنها حمایت و پشتیبانی کند» 
و اصل ۲۰ «وکلا باید از امنیت کیفری و مدنی و نسبت 
به آنچه که با حســن نیت می گویند و می نویســند و در 
حضورشــان در دادگاه هــا، محاکــم و نهادهای اداری 
برخوردار باشــند» گویای این اســت کــه وکلا نباید در 
مقام دفاع از موکل، حقوقشان در پرونده های حساس 
و سیاســی و امثالهم نقض و بــه طروق مختلف مورد 

تخطئه قرار گیرند.
در هــر صــورت به منظــور انجام احســن وظایف 
محوله قانونی به وکلا در مقام دفاع پیشنهاد می شود:

۱-قوه مقننه یا هیئت عمومی دیوان عالی کشور در 
قالب وضع قانون یا صدور رأی وحدت رویه مانند ماده 
۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به «اصلاح» این 

بند از قانون اقدام کنند.
۲-قــوه قضائیه و دادســتان ها که مطابــق قوانین 
متعدد نقش حساســی در برقــراری عدالت بر عهده 
دارند، با نظارت مســتمر و مســتند و به استناد «اصل 
برائت» و «حق بر دادرسی عادلانه» و «تضمین آزادی 
دفــاع» و «آزادی بیــان در دفاع» به کمک دادرســی 
عادلانه و منصفانه و حفاظت از «حیثیت» و «شغل» و 
«امنیت» وکلا مطابق مواد ۱ الی ۷ قانون آیین دادرسی 

مدنی اقدام کنند.
۳-«بی طرفی و پیش داوری ، مجازات قبل از جنایت، 
یکی از ابعاد جهانی حق بر محاکمه عادلانه است که 
هم در شــرع و هم در قانون بر رعایت آن تأکید شــده. 
بــه  عبارتی همه قضات باید به نحوی عینی و بی طرف 
رفتار کرده و تصمیم خود را بر حقایق مربوط به قانون 

جاری کنند و از پیش داوری و تبعیض پرهیز کنند.
۴-وفق مواد فراموش شــده ۲، ۳، ۴، ۵ و ۹۳ خاصه 
ماده ۱۱۴ «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشــی از امور 
خدماتی ممنوع است» قوه قضائیه از ایجاد محدودیت 
برای وکلا جلوگیری و اجازه دهد آزادانه و در چارچوب 
تکالیــف قانونی و قــراردادی و داخلــی و بین المللی 

اعمال حرفه ای خود را در دفاع از موکل انجام دهند.
۵-به تأســی از اصول آمره هماننــد قضات و اطبا 
و کارشناســان و... تخلفات آنها را جهت رســیدگی به 
دادسرای انتظامی وکلا ارجاع و در صورت اثبات نسبت 
بــه جرم آنها در مراجع قضائی و منع اشــتغال آنها از 

وکالت اقدام شود.
۶-بــه قضــات جــوان آمــوزش و یــادآوری کنیم 
وکیــل و قضات دو بال یک فرشــته اند که از تضمینات 
و مصونیــت مســاوی برخــوردار و از تبعیــض ناروا و 
اعمال علایق بر قانون و شهره شــدن به مانند بازپرس 
معلق دســتوردهنده «تلگــرام» جلوگیــری کنند «لا 
تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْــرَی»؛ چون وکیل گنــاه موکل را به 
دوش نمی کشــد، بلکــه دفــاع از مــوکل و کمک به 
برقــراری عدالت و مجازات قانونی یــا برائت متهم را 

دنبال می کند.
۷- بــه لحاظ تعارض بند (پ) ماده ۲۴۷ با مصوبه 
مجمع و اصول آمره و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرســی 
مدنی و حدوث «قاعده تســاقط از اتخــاذ آن به دلیل 

تقرب به «شک و تردید» امتناع کنند.
در نهایت به رؤسای کانون ها یادآوری می کنم:

«بنی آدم اعضای یک پیکرنــد که در آفرینش ز یک 
گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار.

...آدمی
حتما وکیــل صدمه دیــده کانون توقع دارد شــما 

بی قرار نباشید.

نقدی بر شیوه «صدور قرار نظارت قضائی منع اشتغال وکیل از وکالت» در دادسراها  از  منظر قانون

منع اشتغال وکیل از  وکالت
 حمیدرضا آقابابائیان
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